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  چكيده
 در  توجهيدر خورهاي  يتكه از ظرفاست اي اخلاقي   نظريه»گرايي  كمال«

 بر تمركز ،اين نظريه  در قرائت رايج از.برخوردار است ميتبيين خير و سعادت آد
 است كه انسان از مدعاي اصلي آن اينهاي ذاتي اوست و  سان و ويژگيذات ان

 مطلوب  كمالبه تواند  طريق پرورش و شكوفاسازي استعدادهاي ذاتي خود مي
نفسه ارزشمند   اين نظريه معتقدند ذات انسان فيطرفداران.  نائل شودخويش

  .انجامد مي سعادت انسان بهاست و لذا پروراندن استعدادهاي ذاتي 
گرايي و تحليل دعاوي اصلي   كمالهاي مختلف  اين مقاله پس از بررسي قرائت

ترين   مهم، بعدي مرحله در. پردازد مي اين نظريه ي ترين ادله  به مروري بر مهم،آن
 .شوند ميگرايي، طرح و بررسي  ، از جمله انكار ذاتين نظريهاايرادات وارد بر 

گرايي است كه بسياري از   ذاتستاي كه متوجه اين نظريه ا شكال اصليا
تحليل مدعيات اين   به، نحو اختصار اين مقاله به.ندا انديشمندان با آن مخالف

 نكاتي كه در پاسخ به .پردازد ميها  ن و پاسخ آنانظريه و بررسي اشكالات مخالف
گرايي به  كمالگردد كه  مين اين نتيجه رهنمو شود ما را به ميين اشكالات مطرح ا

ي زيادي ها  قابليت، او توجه عميق دارد كمال ديدگاهي كه به ذات انسان و ي همنزل
  . در تبيين مسائل اخلاقي جديد دارد

  . ذات انسان-5سعادت،-4،  انسان كمال-3گرايي، ذات-2،گرايي كمال-1: كليديهاي هواژ

  مهمقد.1
  ي سعادت  لهأي اصلي وي مسها ، يكي از دغدغهاز زماني كه انسان انديشيدن آغاز كرد
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آيد، لذت چه نقشي در سعادت  ميدست  هكه خوشبختي چيست و چگونه ب بوده است؛ اين

گذارد،  ميانسان دارد، آيا سعادت امري شخصي است يا سعادت ديگران بر سعادت فرد تأثير 
 توجهي تبديل نموده كه  موضوع در خورسعادت را بهي ديگري از اين دست، ها و پرسش

ت كه در ي گوناگوني اسها  نظريهملات آنانأحاصل تاند و  لف بدان رو آوردهانديشمندان مخت
  .مورد سعادت ارائه شده است

انسان چگونه بايد   زندگي اين است كه، سعادت در حوزه يها ترين پرسش يكي از اصلي
 به 1»زندگي خير« ،يا به تعبير رايجباشد؛ يعني چه نوع زندگي براي انسان مطلوب است 

در مواجهه با . رساند مي مطلوبش  كمالنسان را به  چه چيز ا،به ديگر سخن. آيد يمشمار 
  :شود مي اصلي در ميان فلاسفه ديده ديدگاه دو له،أاين مس
كنند و زندگي انسان را تا جايي  مي كه بر حالات رواني تكيه ،2گرا ي ذهنيتها ديدگاه. 1
زو و  و كساني كه بر آر3گرايان ذتل. سرشار از آن حالات خاص باشددانند كه  ميخير 

 .كردي دارند ، چنين رويكنند برآورده كردن آن تأكيد مي
نفسه  ها خواهان آن هستند في  كه معتقدند اموري كه انسان4گرا ي عينيتها ديدگاه. 2

  ).59:،ص9( شوندهاست، ارزشمند محسوب  ه دنبال آنخيرند؛ نه اين كه چون انسان ب
 كه زندگي خير انسان چيست در تفسير اين مساله گرا ينيتي عها از جمله ديدگاه

ي خاصي ها ي ويژگي بر اساس اين نظريه، طبيعت انسان دربرگيرنده.  است5»گرايي كمال«
 را تا حد عالي بپروراند يا آنچه را براي ها است، و زندگي خير آن است كه اين ويژگي

ي ها  ديدگاهي نظريه در زمره لذاست كه اين 6.طبيعت انسان اساسي است محقق سازد
  .گيرد ميگرا قرار  عينيت

 دارد كه خير انسان را اي  شده است، ريشه در نظريات اخلاقياين نظريه كه اخيراً احيا
گرايي در آثار بسياري از فيلسوفان بزرگ به  كمال. كنند ميبر اساس پرورش ذات او توصيف 

، توماس آكويناس، ماركس، هگل، اي چون ارسطو  به طوري كه فلاسفه،خورد ميچشم 
اين  .)3: ، ص8( قائلين به اين نظريه قرار داد ي توان در زمره ميبرادلي و حتي نيچه را 

؛ 7گرايي طبيعت : اند از شود كه عبارت ميخوانده  نظريه گاه با عناوين ديگري نيز
  .اير عناوين استبيشتر از س» گرايي  كمال«اما رواج عنوان . 9گرايي و سعادت 8گرايي انسان

ي  هاي مختلف نظريه  برآنيم تا ابتدا به بررسي و تحليل قرائت، حاضري در مقاله
ترين اشكالاتي كه متوجه   مهم، بعدي در مرحله.  آن بپردازيمي ترين ادله گرايي و مهم  كمال

هند ها مورد بررسي قرار خوا هاي آن گرايي، و پاسخ اند، از جمله اشكال ذات اين نظريه شده
  .گرفت
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  گرايي  كمالاقسام . 2
ي نسبت داده شده است كه خير ا  اخلاقييها نظريهگرايي به   كمالبه لحاظ تاريخي، 

 اين نظريه توسعه يافته ،اما به مرور. دهند ميانساني را بر اساس پرورش ذات انسان توضيح 
با . كند ميها معين  شود كه خير انساني را بر اساس عيني بودن آن ميو شامل نظرياتي نيز 

  :گرايي را از هم ممتاز نمود  كمالتوان دو تقرير از  مين نكته توجه به اي
 به عنوان نمونه، پرورش ؛پرورش ذات انسان) ت اين خيرها بانسب(بر اساس  .1

 ي استعدادشود، چراكه عقلانيت ميگرايانه لحاظ   كمالعقلانيت غالباً به عنوان يك خير 
گرايانه   كمالير از خير انساني كه خيرهاي اين تفس.  ذات انسان استمتمايز و ضروري براي
يا 10»گرايي مبتني بر ذات انساني  كمال«توان  ميداند،  ميات انسان را منتسب به پرورش ذ

 . كساني چون هركا در اين دسته قرار دارند،به غير از ارسطو. ناميد» گرايي خاص  كمال«
گرايي را با نيل به فهرست   كمالگرايان،   كمالخي بر اساس عيني بودن خيرها؛  بر .2

به عنوان .  نه با ارتباط آن با پرورش ذات انسان،كنند ميمشخصي از خيرات عيني معين 
» ان به برتري در هنر، علم و فرهنگيابي انس دست«گرايي را   كمال، 11نمونه، جان رالز

سيدن به بهترين چيزها در زندگي گرايي را بر اساس ر  كمال 12داند؛ يا درك پارفيت مي
گرايانه را بدون نسبت دادن  كمال كه خيرهاي ،اين تفسير از خير انساني. دهد ميتوضيح 

يا 13»گرايي مبتني بر خيرات عيني كمال «،كند ميها با پرورش ذات انسان تبيين  آن
  .شود ميناميده » گرايي عام كمال«

ها ارائه  ، بايد تفسيري از استعدادها يا ظرفيتگرايي مبتني بر ذات انسان كمالطرفداران 
در مقابل، .  ارزشمند باشدها ها براي ذات باشد و پرورش آن دهند كه بيانگر اصلي بودن آن

 بايد توضيح دهند كه چرا تنها برخي خيرات را گرايي مبتني بر خيرات عيني كمال مدافعان
  ).9 بخش،12(كنند  ميبه عنوان خيرات عيني و ارزشمند لحاظ 

  

   گرايي كمالي ها ويژگي.3
گرايان  كمال اما 14.گرايي مبتني بر ذات انساني است كمالگرايان،  كمالكرد غالب  روي

ند و اين كه ماهيت حقيقي انسان چيست ا در اين كه استعدادهاي اصلي انسان دقيقاً كدام
 ي ستند كه در وهلهيي هها ي اصلي انسان ويژگيها از نظر هركا ويژگي. اختلاف نظر دارند

ي ضروري است كه ها ند؛ اما انسان داراي طيف وسيعي از ويژگيا  ضروري يا ذاتي انسان،اول
گزيند كه  مي يي را برها  از اين رو هركا ويژگي.ها مناسب پژوهش اخلاقي نيستند همه آن

رين، از نظر گ 15).16: ، ص8(ها  ست و مشروط است به موجود زنده بودن آنها ذاتي انسان
دست   هكند ب ميي اخلاقيِ عاقل ها  را فاعلها ي اصلي از طريق آزمودن آنچه انسانها ويژگي
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يي كه ها  گرايي اين است كه ويژگي كمال از 16تفسير جرج شر). 179-178: ، صص6(آيد مي

ناپذير را محقق  هايي است كه اهداف كلي و اجتناب  كند آن ميزندگي انسان را خير 
 عبارت ديگر، انسان بودن به معناي دارا بودن اهداف خاص است كه تحقق به. سازد مي

  ).9، بخش11(دهد مي ها خير انسان را شكل  خشيدن به آنب
براي . دانند ميي عقلاني را ارزشمند ها گرايان عموماً پرورش و تقويت استعداد كمال

ارسطو ).39:  ص،8( هم شامل عقلانيت نظري است هم عقلانيت عملي ،هركا، ذات انسان
 كاركردي است كه ، كاركرد خاص انساناز نظر ارسطو. ديدگاه مشابهي در اين زمينه دارد

هركا . (NE1098a)فسي غريزي نها گر بخش عقلاني نفس است در مقابلِ بخش بيان
ست از آن جهت كه موجود ها همچنين بر اين باور است كه جسم مادي داشتن، ذاتي انسان

توان گفت كه  ميپردازد،  ميگرچه هركا به جزئيات اين استعداد ن). 38: ، ص8(اند زنده
  ). 62: ، ص5(شود ميي ورزشي ها احتمالاً شامل مريض نبودن، تقويت قوا و پرورش استعداد

از . خورد ميارزش استعدادهاي عقلاني همچنين در تفسير گرين از انسانيت به چشم 
ي اهدافمان  دهد تا درباره مي به ما اجازه ،خلاقي فاعل اي ، استعداد ما به مثابهنظر گرين
 ي  ميالشان پيروي كنند؛ بلكه به مثابهها موجوداتي نيستند كه صرفاً از ا انسان. تأمل كنيم

ي اميالشان تعقل   اين توانايي را دارند كه درباره،ندا ول لحاظ اخلاقي مسؤيي كه بهها فاعل
 اين استعداد ،بدين ترتيب.  مفهوم خير شكل دهندكنند، تا اميال و افعالشان را مطابق با
گرين رسيدن به . دهد ميگرايي گرين تشكيل  كمالعقلاني است كه تفسير خير را در 

 آرمان ،بر اين اساس. نامد مي 17»بخشي خود تحقق«چنين وضعيت ارزشمندي را 
و افعال را يي است كه كنترل عقلانيِ افكار ها يك زندگي مملو از فعاليت«گرايي  كمال

  ).201-189: ، صص6(»سازد ميمحقق 
 گرايي  كمالدر مكتب  توان گفت تفسير سعادت ميبا توجه به آنچه در بالا ذكر شد، 

  :مشتمل بر سه ادعاست
ير آنچه به زندگي خير براي انسان از طريق تفس: ) انهگراي ذات( گرايي  كمال -1

 . شود مي تعيين معناي انسان بودن است

تفسير آنچه به معناي انسان بودن است در : ادهاي اصلي انسانتعيين استعد -2
 .ستعدادهاي خاص استبرخي ابرگيرنده 

  باشدطبق آن استعدادهازندگي اي كه بر : استعدادهاي مذكوربه فعليت رساندن  -3
 .ي خاص استها مشتمل بر فعاليت

ند ا شريك) 1(گراياني كه قائل به تفسير مبتني بر ذات انساني هستند، در ويژگي  كمال
نيز غالباً اتفاق نظر دارند، گرچه ) 2(در مورد ويژگي . گرا هستند يا به عبارتي همه ذات
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ارسطو استعداد اصلي انسان را فعاليت بخش عقلاني نفس : خورد ميهايي به چشم  تفاوت

 مانند هركا اين استعدادها را شامل ظرفيت فرد براي عقل ،داند؛ برخي فيلسوفان معاصر مي
داند؛ برخي مانند گرين و  مي يك موجود جسماني ي هايش به مثابه نظري و عملي و ظرفيت

تفسيرگر زندگي _ يعني كنترل ارادي فكر و عمل _ معتقدند ظرفيت عقل عملي ،18برينك
  . گرايانه براي انسان است  كمال

ر هركا به از نظ. است) 3(گرايان در مورد ويژگي  كمال ي با اين حال، اختلاف نظر عمده
.  جامع و كامل استكور شامل يك زندگي پيچيده، واحد،فعليت رساندن استعدادهاي مذ
فرد  استدلال عملي ي  نتيجهاي كه بارت است از زندگي ع،چنين امري براي برينك و گرين

  ).63-62: ، صص5(هاي او را تقويت كند و مطابق با خير مشترك باشد باشد، ظرفيت
  

  ايي گر كمال ي ادله .4
اند كه هر كدام متناسب با  دلايل مختلفي براي تبيين نظريه خود ارائه كرده گرايان كمال
، در يكي از مقالات خود، سه 19ديل دورسي. ها به انسان و ذاتيات اوست ي آن نگاه ويژه

ي اين دلايل با عناويني كه خود  خلاصه. گرايي را مطرح و نقد نموده است كمالدليل اصلي 
  :هر دليل انتخاب كرده است بدين قرار استاو براي 

  : سعادت- ذاتي دليل مبتني بر رابطه .1.4
د، و ذات كن ميتعيين ها را  آنگرايانه ارزشمندند، زيرا ذات انسان  كمالاستعدادهاي 

 .اين دليل مورد تأكيد هركاست.  ارزش استهنفسه يك نشان في
ي اصلي  كه مساْله( خير است طبيعت انساندر پاسخ به اين پرسش كه چرا پرورش 

ي بين پرورش ي تبيين عت همان ذات است، و رابطهگويد طبي مي، هركا )گرايي است كمال
 يك آرمان ، خود،جا كه پرورش ذات ذات و خير زندگي وجود دارد؛ به اين ترتيب كه از آن

  .ارزشمند است، پس ذاتي بودن يك ويژگي بيانگر ارزش آن است
 به دو نحو ممكن ،ي بين ذات و سعادت گويد رابطه مياستدلال دورسي در نقد اين 

  :است باشد
 . ارزشمند استر اين است كه چرا فلان ويژگي خاص؛ يعني ذات بيانگ20بنيادين .1
؛ يعني ذات صرفاً به طور اتفاقي مصادف با ارزش شده است، اما 21پيش پاافتاده .2

 .توان ذات را حذف نمود ميندند، ي ارزشمند ارزشمها كه چرا ويژگي هنگام پرسش از اين
 در دورسي. اي بين ذات و سعادت صرفاً غير حقيقي است اما وي معتقد است هر رابطه

اي بين ذات و سعادت وجود دارد يا نه، وابسته  كه آيا رابطه اين: گويد ميتوضيح اين ادعا 
ودي كه آن را است به اين كه ذات ما چيست، و اين كه آيا ما معتقديم كه ذات براي موج
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به عنوان . ي ذاتي مختلفي داردها مسلم است كه انسان ويژگي. پروراند خير است يا نه مي

ي ذاتي انسان اين است كه چهار بعد از فضا را اشغال ها نمونه، واضح است كه يكي از ويژگي
، 5( خير زندگي كسي باشددر راستايتواند  مياما قطعاً پرورش اين ويژگي ذاتي ن. كند مي

  ).65-64:صص
گرايي كافي  كمالداند كه توسل نسنجيده به ذات، براي تثبيت معقوليت  ميهركا 

بنا بر اين . ارزش را خارج كند ي بيها لذا به دنبال تفسيري از ذات است كه ويژگي. نيست
 يي كه به موجود زنده بودن انسانها را به ويژگي  كمالدخيل در ي ذاتي ها ويژگيوي 

، كه مندي را هماني و مكان-نظير اينذاتي ي ها  ويژگي اين شرط.كند ميدود ند محا مشروط
  .كند مي خارج شرط حيات انسان نيستند،

ي ها توان گفت هركا به دنبال تفسيري از ذات انسان است كه ويژگي ميجا  پس تا اين
 را محدود ي ذاتي ارزشمندها دارد تا فهرست ويژگي ميو اين ما را وا .  را نتيجه دهدربط ذي

كه چه محدوديت وابسته است به اين اعمال  اينشود كه  مياما دورسي متذكر . كنيم
 به عبارت .ي مستقلاً ارزشمند برگزيده شده باشندها  ويژگيي يي از قبل به منزلهها ويژگي

ذات را بايد جوري تفسير كرد : ي تفسير ذات، به نوعي از پيش تعيين شده است ديگر، نحوه
 ي ذات و سعادت  اين به اين معناست كه رابطهاما. ي خاصي را نتيجه دهدها كه ويژگي

ي ارزشمند مورد نظر ها اي بين ذات و ويژگي  زيرا استلزام حقيقياي غير حقيقي است، رابطه
 گفتيم اما. ي خاص، امري از پيش تعيين شده استها ويژگيهركا وجود ندارد و انتخاب اين 

.  باشدتبييني حقيقي و اي ، رابطهبايست رابطه ذات و سعادت مي براي صحت استدلال كه
 داشته تبييني نقش  باشد، ممكن نيستاز پيش تعيين شدهحال اگر ذات به نحو فوق 

  ).67: ، ص5( ارزش، پرورش ذات قابل حذف خواهد بود تبيينلذا در . باشد
   دليل فاعليت.2.4

 ،اند  از آن حيث كه فاعل اخلاقي،ي اخلاقيها  ارزشمند است، زيرا فاعلپرورش ذات
 .ملتزم به ارزشمند دانستن آن هستند

. ي اخلاقي چه الزاماتي داريمها  فاعلي  تأكيد بر اين است كه ما به منزله،در اين دليل
 ما ملزميم به ارزشمند .پرورش استعدادهاي عقلاني است كند ميآنچه ما را فاعل اخلاقي 

كند تفسيرگر  ميچه ما را فاعل اخلاقي كند؛ زيرا آن مي  را فاعل اخلاقيچه مادانستن آن
ي اخلاقي ملزم به ارزشمند دانستن ها  فاعلي براين ما، به منزلهبنا. درست خير ماست

  ).71: ، ص5(پرورش استعدادهاي عقلاني هستيم 
گرين، مانند بسياري . گرين كسي است كه براي نخستين بار به اين دليل پرداخته است

 كه را دارد؛ پرسش اصلي او اين است» فاعليت«ي  غهي بزرگ نظير كانت، دغد هاز فلاسف
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زوها و كنترل عقلانيِ آرمنظور وي از فاعليت، . كيست و چه الزاماتي دارد فاعل حقيقتاً
آيا فلان كار خوب است يا نه، و كند  ميي است كه بررسي  كسفاعل اخلاقي. تمايلات است

يت هو  از نظر گرين،. انجام آن كار را كنترل كنداند ميل بهوت ميدر صورتي كه خوب نباشد 
 يك فاعل اخلاقي، ي  پرورش خود به مثابهفرد عبارت است از فاعل اخلاقي بودن او، و لذا

بخشي  تحقق-يِ گرين متضمن آرمان خود گراي كمال ،همان پرورش خود است؛ بدين ترتيب
  .)175، قسمت6 (است

 عبارت است از توانايي قرار دادن اميال در معرض ،گرين از نظر فاعليت اخلاقيپس 
  غايت تعقلوي همچنين معتقد است. تأييد عقلي و شكل دادن اميال جديد مطابق با آن

محتواي خير از ، بر اين اساس.بخشد ميقلاني فكر و عمل را تجسم حياتي است كه كنترل ع
فاعل عاقل  ،ي نخست  در وهلهعبارت است از پرورش استعدادهايي كه فرد را ،نظر گرين

  .كند مي
 آن است يابي به خير، مستلزم گويد مسلماً دست ميدورسي در تحليل استدلال گرين 

دهد كه  مياما اين حد از استدلال نشان ن. ترل عقلاني قرار گيرد كنض در معرها كه خواسته
گرا هم به اين   لذتيك. گرايانه كنترل كنيم كمالي خود را به نحو ها چرا ما بايد خواسته

رود كه معتقد است لذت، خير است؛ يعني چنين فردي  ميدليل به دنبال لذت 
دهد، منتها تأييدي كه مبتني بر مفهوم  مييش را در معرض تأييد عقلاني قرار ها خواسته

 هستم  يك فاعل عاقل، ملزمي  اين حقيقت كه من، به مثابه.اش از خير است گرايانه لذت
 را در ها ، مستلزم اين نيست كه من بايد آنقلاني قرار دهمدر معرض تأييد ع را هايم خواسته

گيرد كه دليل مبتني  مي دورسي نتيجه ،بدين ترتيب. معرض كدام تأييد عقلاني قرار دهم
 ها اي كه پروراندن آن  يك مقدمه كم دارد و آن اين است كه استعدادهاي عقلي،بر فاعليت

بر پرورش بايد  زندگي خير ،يا به عبارتي (ك ما از خير باشند بايد محور درضروري است
 اين استدلال تنها ضرورت تأييد عقلي ،بدون اين مقدمه. ) مبتني باشداستعدادهاي عقلاني

  ).71-69: ، صص5(گرايي را  كمالكند نه  ميرا اثبات 
 به اين دليل كدام از دو دليل ذات و فاعليت معتبر نيستند، ، هيچبنابراين از نظر دورسي

وجه . اند  گرايانه كماليِ استعدادهاي كه هر دو نيازمند توسل مستقيم يا پيشين به ارزشمند
 رفتند، يعني در صدد توضيح مي پايين به ين دو دليل اين بود كه هر دو از بالامشترك ا
اد كه توان ترتيب د مي، استدلال ديگري با وجود اين.  گرايي بودند كمال ادعاي اول مستقيم

 گرايي را از طريق جذابيت مورد به  كمال باشد، يعني به اين نحو كه جذابيت بالا به پاييناز 
 و اين همان دليل )72: ، ص5(، اثبات كند  گرايي است كمالي كه  صادركننده ميمورد احكا

  .شهودي است
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    دليل شهودي.3.4

 شوند، شهوداً ارزشمندند ميتعيين استعدادهايي كه بر اساس تفسير اصلي انسان بودن 
 .شمارد مياند كه آن استعدادها را خير  گرايي كمال مؤيد ،و بدين ترتيب

 صادر كه ميگرايي از طريق جذابيت احكا كمالشود جذابيت  مي كوشش ،در اين دليل
صادر كند   ميگرايي قادر باشد احكا كماليعني اگر .  اثبات شودگرايي است كمالي  كننده

ز آن حمايت كنيم، دليل قابل قبولي محسوب خواهد شد كه بگوييم پرورش كه بتوانيم ا
 .ذات بهترين تفسيرگر سعادت است

گرايي اين است كه آن را با تفسير  كمالي ترسيم معقوليت شهوديِ ها يكي از راه
ايانه تفسيري است كه به  از سعادت مقايسه كنيم، زيرا تفسير آرزوگر22آرزوگرايانه

براي . دانيم مي و بي ارزش  پستها را  آن كه بيشتر مادهد  زندگي مجوز مييي ازها وضعيت
 اختصاص يافته باشد بي ارزش پول ما زندگي اي را كه به شمردن بيشترِگويد  مي، نمونه
 مطلوب و يا حتي  ممكن استدانيم، گرچه اين نحو زندگي براي كسي كه در آن است، مي
  .بخش باشد لذت

دهد كه براي كسي كه استعدادهاي  ميخوبي اين حقيقت را توضيح گرايي به  كمالاما 
 و عاطفي غني هستند يي كه از نظر عقليها عقلي و عاطفي و فيزيكيِ معمولي دارد، زندگي

  .يي كه از نظر عقلي و عاطفي ضعيف هستند مطلقاً بدندها  و زندگيمطلقاً خيرند
اي براي   دليل شهودي فايدهكند ميعا داند و اد ميدورسي اين دليل را نيز معتبر ن

 باشد، دليل از پايين به بالا بدون دليلي كه از ،به عبارت ديگر. گرايي نخواهد داشت كمال
  23.گرايي حمايت كند كمالتواند از  مي نبالا به پايين

  كمالپرورش استعدادهاي ارزشمندي كنيم  ميكند كه فرض  ميوي چنين احتجاج 
تواند با  ميتئوري ارزيابانه نيك له اين جاست كه أاما مس. اشدگرايانه كاملاً شهودي ب

گرا باشد تا ارزش اين استعدادها  كمالندارد فرد،   مييعني لزو. اطلاعات شهودي تعيين شود
، يا حتي نوعي از »خيرات عيني «ي را تصديق كند؛ بلكه ممكن است طرفدار نظريه

رسد كه براي اين  ميهايت به اين نتيجه دورسي در ن ).73-72: ، صص5(گرايي باشد  لذت
ي فرد اثبات شود  گرايانه كمالگرايي بتواند از طريق معقوليت پرورش استعدادهاي  كمالكه 

 ي اين امر لازمه. تر از رقبايش باشد ، معقول)1(، يعني ادعايگرايانه  ذاتراييگ كمالبايد 
چه دو يعني آن» ،سازد مي را طبيعت ماست، خير ماذات و چه در آن«صدق اين ادعاست كه 

تواند اين  ميگرايي ن كمالاما با شكست دو دليل نخست، . دليل اول در صدد اثبات آن بودند
 كاملاً مبتني بر ارزش ها چنان كه ديديم، معقوليت اين استدلال. ادعا را ثابت كند
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ز چندين گرايي تنها يكي ا كمالرسد كه  مياستعدادهاي انتخاب شده بود؛ اما به نظر 

  .تواند ارزش اين استعدادها را ثابت كند مياي است كه  نظريه
  

  تحليل دلايل .5
يي  را بر اساس سه ادعاها  و نقد آنگرايي كمالچنان كه گذشت، دورسي دلايل اثبات 

 به اين ترتيب كه او معتقد است دو رده بود ارائه داده است، شمگرايي كه  كمالكه براي 
 در ،گرايي هستند، گرچه به نظر وي كمالدر صدد اثبات ادعاي اول دليل ذات و فاعليت 

 خواهد ميدليل سوم، يعني دليل شهودي، به طريق ديگري . اين مسير موفق نيستند
 ،گرايانه كمالگرايي را اثبات كند، به اين صورت كه با تبيين شهودي بودن احكام  كمال
 اين دليل نيز ،اما از نظر دورسي. ح استگرايي صحي كمالخواهد به اين نتيجه برسد كه  مي

  .تواند كاري از پيش ببرد مين
. گرديمگرايي باز كمالبه سه ادعاي اصلي ي دورسي، بهتر است ها قبل از بررسي تحليل

زندگي « اين بود كه گرايان مشترك است كمالي   بين همه، كه ترين مدعا اولين و اصلي
دورسي . »شود مي تعيين ه معناي انسان بودن استير آنچه بخير براي انسان از طريق تفس

 . توانند اين ويژگي را اثبات كنند مي كه تا چه حد كند مينقد بر اين اساس ي دلايل را  همه
 حال آن كه به 24.بندي خود وي از ادله، كاملاً مشهود است اي است كه در جمع اين نكته

زندگي «رسد اين گزاره كه  ميي به نظر يعن. رسد اين مدعا فراتر از يك ويژگي است مينظر 
مبناي » شود مي تعيين ير آنچه به معناي انسان بودن استخير براي انسان از طريق تفس

 شاهد اين ادعا اين است كه خود دورسي عنوان اين ويژگي را گرايي است كمالمكتب 
 توان مياشد ناي مبناي يك نظريه ب و روشن است كه اگر گزاره. گذاشته است» گرايي كمال«

  .اثبات يا رد نموداي با مبناي متفاوت،  ه ادله از طريق ادله، به ويژآن را
گرايي، كه   كمالعبارت است از » پروردن ذات انسان« اگر چنين است كه ،بدين ترتيب

توان آن چه را كه قائلين اين نظريه به عنوان  ميطور است، پس ديگر ن القاعده همين علي
  .اند، با تكيه بر مباني مخالف انكار كرد  ذكر كردهتبيين مبناي خود

توان به دورسي گرفت، ناظر به دليل دوم، يا همان دليل فاعليت،  مياشكال ديگري كه 
داند و آن اين كه درك ما از خير  مي دورسي ايراد اين دليل را كم داشتنِ يك مقدمه .است

يعني از نظر .  ضروري استها آن باشد كه پروراندن ي عقليبايد مبتني بر استعدادهاي
 در هايمان را  آن است كه ما خواستهيابي به خير، مستلزم دست«دورسي، اين ادعا كه 

گرايي كافي نيست، زيرا اين قول  كمالبراي اثبات » ترل عقلاني قرار دهيممعرض كن
اما . مگرايانه كنترل كني كمالي خود را به نحو ها كند كه چرا ما بايد خواسته ميمشخص ن
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دهد كه وي  مي گرين، كه گفتيم دليل فاعليت از سوي وي مطرح شده، نشان يدقت در آرا

طور كه  همان. گيرد ميدو در تبيين دليل فاعليت بهره  به هر دو مقدمه اشاره دارد و از هر
كنترل  فاعليت اخلاقي عبارت است از گويد مي كه پس از آن در شرح دليل اشاره شد، گرين

كند كه محتواي خير عبارت است از پرورش استعدادهايي كه  مي، اضافه ها واستهعقلاني خ
 ، كه دليلي  اوليه اگر به تقرير،علاوه بر اين  .كند ميفاعل عاقل ، فرد را در وهله ي نخست

بينيم كه در آن به هر دو مقدمه اشاره شده  مي ،خود دورسي مطرح كرده بود، بازگرديم
شود كه دليل فاعليت يك مقدمه  مي نيست چرا دورسي مدعي بدين ترتيب، روشن. است

  .كم دارد
  گرايي گرايي از طريق مخالفت با ذات كمالنقد  .6

گرايي  كمالبه ) بنايي(با در نظر گرفتن اين نكته، اكنون بايد ديد چه نقدهاي دروني 
 كه پروراندن يا ي اصليها گرايان در تعيين ويژگي كمالطور كه اشاره شد،  همان. وارد است

اما با  .دهند كه همان شكوفايي ذات است ميبه معيار واحدي ارجاع    ارزشمند است،ها آن
گويي به اشكالات آن چندان  اند كه پاسخ گذاشته» گرايي ذات«ي  ذكر اين معيار، پا به عرصه

رايي از گ گرايي، مبتني بر ذات است، انكار ذات كمالجا كه تقرير غالب از  از آن .آسان نيست
  .آيد ميگرايي به شمار  كمالترين تهديد براي   جديد و معاصر، اصليي سوي فلاسفه

 معتقدند راه 25گرايي مخالفين ذات. ي شناخت آن است  طريقهترين اشكال ذات مهم
گيرد، نه  ميذات نه موضوع شناخت حسي قرار . معتبري براي شناخت ذات وجود ندارد

از آن ارائه دهد؛ زيرا هر گونه شناخت ذات نيازمند از پيش تواند شناخت مستقلي  ميعقل 
  . ي ذاتي استها دانستن ويژگي

ي ذاتي هستيم كه در ها با توجه به اين اشكال، ابتدا نيازمند روشي براي شناخت ويژگي
 بايد ديد ذات چگونه شناخته ،بنابراين قبل از هر چيز. واقع پرسش از چيستي ذات است

  .شود مي
  

  ذات .7
  :گزينند مي ، يكي از دو روش زير را برغالباً براي شناخت ذاتيلسوفان معاصر تحليلي ف
ي ذاتي ها  ما ويژگي،در اين روش.  است26روش شهودي، كه منتسب به كريپكي .1

ي يك ها ي كه بر روي نمونها ي فكريها را از طريق صادر كردن احكام شهودي در آزمون
 ميكه آيا ساختار ات به عنوان نمونه، براي دانستن اين. مكني ميشود، شناسايي  مينوع انجام 

طلا اما با ظاهر بيرونيِ   مياي از مواد را با ساختار ات  ذاتي آن هست يا نه، مجموعهطلا 
 اين مواد طلا هستند، حكم ما نشان ي اگر حكم كنيم كه همه. كنيم ميمتفاوت، فرض 
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ي پديداري آن، اموري ممكن ها يژگيدهد كه ساختار دروني طلا ذاتي آن است و و مي

يم وجود طلا را توان ميتوانيم يا ن مي ما از طريق اين پرسش كه چگونه ،در واقع. هستند
 ).125-123: ، صص10(بريم ميتواند طلا باشد يا نباشد پي  ميچه تصور كنيم، به آن

 ،در اين روش.  است28 كه منتسب به هيلاري پاتنم27 علمييها ينتبيروش  .2
 خوب  ميكه توسط نظريات عليي ها ينتبيشان در  ي ذاتي را از طريق نقش اصليها گيويژ

خاصي است رنگ، وزن، و ساير   ميكه طلا داراي ساختار ات  اين.شناسيم مياند،  داده شده
بنابراين . شود مينين تبي ها د، اما خودش با آن ويژگيكن ميين تبياش را  ي ذاتيها ويژگي

دهد كه ذاتي  مي، و اين نشان ها  مقدم است بر آن ويژگي،تبيين به لحاظطلا   ميساختار ات
 در اند ذاتي هستند علمي، محوريي ها تبيينيي كه براي ها ويژگيتبييني، در ديدگاه . است

 ).60: ، ص11(گيرند مي حول محور ساختار دروني آن قرار ها  اين ويژگي،مورد طلا

او معتقد است مشكل اصلي روش شهودي، . داند ميهركا به هر دو روش اشكالاتي وارد 
آيا ما واقعاً : شود مياشكالي است كه هنگام تمسك به هر گونه شناخت شهودي مطرح 

 ممكن واقعاً ي اشيا شهود مستقيم داريم؟ آيا احكام ما نسبت به29ئيشي ضرورتنسبت به 
تواند  ميكس ن  هيچ، زيراشود ميتر  ؟ اين اشكال در مورد بحث ما قويقائم به ذات است

تواند بداند  ميكس ن هيچ. ي آن باشد صادر كند پشتوانهبدون معرفتي كه را   ميچنين احكا
كه نخست بداند آن نوع داراي آن ويژگي   بدون اين، استويژگيكه يك نوع ذاتاً داراي فلان 

هودي ما بايد از روش ش.  ممكن است به اطلاعات بيشتري نياز باشد،علاوه بر اين. است
اين  – را ندانند ها ي آنبييني طلا را بشناسند اما روابط تها ي ويژگي بپرسيم اگر مردم همه

توانند  مي آيا –ي ظواهر آن است يا عكس آن صحيح است  تبيين كنندهكه آيا ساختار طلا 
اگر پاسخ . اي در مورد اشيايي كه طلا بودنشان مشخص نيست بيان كنند طعياحكام ق

بايست  ميي ما كه ها آن دسته قضاوت. افتد ميكرد شهودي از اعتبار  اين رويمنفي است،  
 ديدگاه شهودي را به روش ،، و اين پيشين استتبيينيآزادانه باشد حاكي از معرفت 

  .دهد ميتحويل تبييني 
. شود ميآشكار » تبيين«در تحليل تبييني اشكال روش در نظر هركا، از آن طرف، 

 نام 31» قانوني-قياسي « است كه تفسير 30 متعلق به كارل همپلتبيينبهترين تحليل 
اين نظريه قادر نيست اموري را كه .  اما اين تفسير براي شناخت ذات، مفيد نيست32دارد؛
ي ها  ويژگيي ذاتيها  اين نكته را كه ويژگي تفسير كند، مثلاً هستند33نامتقارن ،تبييندر 

 براي قياسياگر . ها تبيين پذير نيستند  آني واسطهبه ند اما خود كن ميتبيين عرضي را 
 وجود دارد، ،ي برخي اصول رابط آن به اضافه  ميي ظاهري طلا بر اساس ساختار اتها ويژگي

ي  ي ظاهري به اضافهها آن بر اساس ويژگي  ميبراي ساختار اتقياسي ، به همين ترتيب
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ي ها ي ذاتي را از ويژگيها ت ويژگيبايس مي ها تبيين. برخي اصول رابط معكوس، وجود دارد

  . اين امر ممكن نيستكند ميتبيين طور كه همپل  عرضي تمييز دهند، اما آن
يك «ي، اگر تفسير همپل را با اين قيد تكميل كنيم كه بيينبراي توجيه امور نامتقارن ت

تي ي ذاها ا از ويژگيي عرضي رها شود كه ويژگي ميي محسوب بيين تنها در صورتي تقياس
كرد  ، اساس رويباز هم مفيد نخواهد بود؛ زيرا با اين قيد»  و نه بر عكساستخراج كند

اند پيش از آن كه   ذاتيها اگر ما نيازمنديم بدانيم كه كدام ويژگي. رود ميزير سؤال تبييني 
ي ذاتي ها  براي تشخيص ويژگيبيينتوانيم از ت مياند، ن يبيين تها قياسبتوانيم بدانيم كدام 

بسا شهودي، نسبت به  ه عكس، ما بايد نوعي معرفت پيشين و چهبلكه ب. ستفاده كنيما
  .ي ذاتي داشته باشيمها ويژگي
 معتبري شناخت روش، دو اين از يكي به اتكا با توان مين، اشكالات اين گرفتن نظر در با

ازمند  روش شهودي در عمل ني، چنان كه ديديم.آورد دست  هب ذاتي يها ويژگي و ذات از
 البته .34وش تبييني است و روش تبييني نيز از جهتي ديگر محتاج روش شهودي استر

 كه جا آن از حال. باشد معتبر بايد روش دو اين از يكي كم، دست كه است باور اين بر هركا
 ،عمل در يعني كند، تكيه ديگري به كه است محتمل ،نيست معتبر روش دو ازيك  هيچ
 اين براي پاسخي عمل، در خواهيم مي اگر بلكه. كنيم تمسك يك كدام به كه نيست مهم

 ديگر يك كنار در روش دو هر از توانيم مي ،آوريم دست هب »چيست ذات «كه پرسش
 ذاتي شد، انتخاب روش دو هر توسط كه را يا ويژگي هر توانيم مي يعني ؛كنيم استفاده
يي را ذاتي بدانيم ها توانيم ويژگي مي ، براي شناخت ذات انسان، به اين ترتيب.كنيم قلمداد

  35).35-34: ، صص7(شوند ميكه توسط هر دو روش برگزيده 
  

  گرايي كمالهاي فراروي  چالش .8
يي از ها گرايي، مانند ساير نظريات فلسفي، با ايرادات و اشكال كمالچنان كه ديديم 

 ،اما علاوه بر آن .ي بودگراي ترين اشكال انكار ذات مهم. سوي مخالفان خود مواجه شده است
  :اشكالات ديگري نيز وجود دارد از جمله

  
  : كمال سعادت و ي انكار رابطه .1.8

 را  كمال ،دهند و در واقع مي توضيح  كمال انسان را بر اساس مفهوم 36 گرايان سعادت كمال
عادت  و س كمالاي بين  گرايي منكر چنين رابطه كمالدانند؛ اما مخالفين  ميذاتي سعادت 

  .هستند
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او براي توضيح اين اشكال، با ذكر .  مطرح نموده است37اين اشكال را دنيل هيبرون

توانند تفسيري از سعادت  ميگرايانه ن كمالي ها كوشد نشان دهد كه ديدگاه مييي ها مثال
  .  و فضيلت كمالارائه دهند كه هم شامل سعادت باشد هم 

گويد يك ديپلمات رده بالاي انگليسي، به نام  ميترين مثال هيبرون اين است كه  اصلي
آنجلا در كنار خدمات . آنجلا، را فرض كنيد كه در نظر دارد زودتر از موعد بازنشست شود

 پول دست يافته گيري  كشورش كرده، به مقدار چشم بهها بسياري كه در طول اين سال
اش در آسايش  ا دارايياو تصميم گرفته با همسرش به ويلايي در ايتاليا برود و ب. است

او . شود ميتر  اش نزديك وي دوستان خوبي در آن منطقه دارد و به دختر و نوه. زندگي كند
پيش از  .بخش خواهد بود لذتجا برايش بسيار  كند كه زندگي در آن ميرستي تجسم د به
ع اش را شروع كند، ناگهان يك بحران سياسي در آن طرف مرزها واق كه آنجلا برنامه آن
را قبول كند، در جايي كه هوش و   ميشود تا پست مه ميشود و از وي خواسته  مي

رود كه با تلاش آنجلا، مشكل براي چند سال  مياميد . يش كاربرد زيادي داردها مهارت
گيري براي آنجلا بسيار سخت است، چون دلايل معقولي براي هر  تصميم .آينده رفع شود
 زيرا تاكنون شده را رد كند، بدون عذاب وجدان، موقعيت پيشنهادتواند  مياو . دو گزينه دارد

با اين حال، او پست . ي بسياري انجام داده استها فداكاري، در راه خدمت به كشورش
  . دريغ خدمت كند ، بيرود تا براي حفظ آرامش كشورش ميپذيرد و  ميپيشنهادي را 

 است؟ آيا پذيرفتن پست براي او آيا آنجلا به نفع خود عمل كرده: حال پرسش اين است
چه وي   واقعاً نامعقول است، زيرا گرها  اين پرسشبهتر از بازنشستگي است؟ پاسخ مثبت به

 زودتر براي وي بهتر و كند، واضح است كه بازنشستگي مي خوب عمل ،در هر دو حالت
با وجود . ودتر و سعادتمندتر خواهد ب  خوشحال،تر است و آنجلا در آن حال بخش بسيار لذت

گرايان احتمالاً بايد بگويند كه بهتر است وي شغل را قبول كند، زيرا انتصاب  كمالاين، 
 تر و در خور همندان  فضيلت،وضوح تري است و به  بزرگ كمالي  ديپلماتيك دربرگيرنده

ي بالاتري از فعاليت انساني   چنين موقعيتي حائز درجه،به عبارت ديگر. تر است تحسين
  .است

 مذكور، راه فضيلت و برتري بيشتر را انتخاب كرده است، بنابراين آنجلا با قبول سمت
تري استعدادهاي خود را از آن جهت كه انسان است پرورش  طور كامل راهي كه در آن به

بخشد،  ميكند يا ارتقا ن مي يا خوشبختي خود را حفظ ن38اما او با اين راه، سعادت .دهد مي
گرايان از خوشبختي، و نيز اشكال  كمالاين است اشكال تفسير . كند مي بلكه آن را قرباني
يعني چنين . داند مي را تنها جزء شكوفايي انسان يا جزء اصلي آن  كمالهر تفسيري كه 
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 از يك طرف، و خوشبختي و  كمالتوانند بين شكوفايي استعدادها و  مييي نها ديدگاه

  .)10-8: ، صص6(آسايش از طرف ديگر جمع كنند
. داشت» سعادت«تري به مفهوم  رسد براي تحليل اين اشكال، بايد نگاه دقيق ميبه نظر 

زيرا . شود مينخست بايد روشن نمود كه سعادت چيست و به چه حالتي از زندگي اطلاق 
وي براي . بسا اشكالي كه هيبرون مطرح كرده است ناشي از تفسير متفاوت سعادت باشد چه

اش  اين واژه در كاربرد غيرفلسفي. كند مياستفاده ”well-being“ي  واژه از،اشاره به سعادت
تر از اين معناست و مقصود از  به معناي سلامتي و تندرستي است، اما كاربرد فلسفي آن عام

توان  ميبا توجه به اين معنا،  .39آن اين است كه زندگي فرد تا چه حد برايش خوب است
  . ي اشاره به آن به كار بردرا برا» خوشبختي«معادل فارسي 

 اين واژه بار معنايي بنابراين . آن چيزي است كه برايش خوب استخوشبختي فرد
 هركا در ابتداي كتاب ،به عنوان نمونه. گرايان با آن موافق نيستند كمال اما ،خاصي دارد

يكي . ودان نمتوان بي ميگرايي را به طرق مختلفي  كمالسازد كه آرمان  مينشان  ، خاطرخود
 ،است كه بر اساس آن» زندگي خير انسان« تعبير ي آنها بندي ترين صورت از معمول

انسان «توان تعبير  ميهمچنين . شوند مياي عالي پرورانده  ي ذاتي انسان تا درجهها ويژگي
يعني (است » خير«چه يا آن) پروراند ميرا تا حد عالي  ها يعني كسي كه اين ويژگي(» خير

 40»...خير براي«توان با عبارت  ميهمچنين . را به كار برد) شوند مي كه پرورانده ييها ويژگي
  . چه در بالا گفته شد باشد، اگر مراد از آن، آنبدان اشاره نمود
انسان » خير براي«گرايي آن چيزي نيست كه عقل سليم از تعبير  كمالاما آرمان 

چون خوشبختي يا   مي با مفاهي»خير براي«زيرا بر اساس فهم عقل سليم، . فهمد مي
گرايانه و بر  طور ذهنيت معمولاً به» خوشبختي«. خورد مي، گره 42»علايق« و 41»آسايش«

تواند  ميي نگراي كمالبا اين توصيف، . شود مياساس علايق واقعي يا فرضي توصيف 
لايق، گرايي چيزي است كه بايد بدون توجه به ع كمال زيرا آرمان خوشبختي را لحاظ كند،

: ، ص7(بيان نمود» خوشبختي «ي گرايي را با واژه كمالبايست  ميبنابراين ن. در پي آن بود
77.(  
   ناموجه بودن لذت و الم .2 .8

، ي پذيرفتني تواند به نحو مياي ن گرايانه كمالگرايي، هيچ ديدگاه  كمالاز نظر مخالفان 
  .لذت و الم را توجيه كند

 سعادت ي اي درباره گويد هر نظريه مياو . رح كرده استاين اشكال را نيز هيبرون مط
ويژه تجارب  بخش، به ي لذت بخش و غيرلذتها ه از ارزش تجربي پذيرفتنيبايد تفسير

 زيرا روشن است كه هر انساني در زندگي خود، خواهان لذت است و از آور، ارائه دهد، رنج
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. ش محوري در آسايش انسان دارد نقتوان گفت لذت ميبنابراين . گردان  روي،رنج و درد

 و لذا شر محسوب اند  نازل يا حتي غير اخلاقيها البته بايد در نظر داشت كه برخي لذت
 باور ، را مد نظر قرار داد و در عين حالها ي اين شاخصه توان همه ميبا اين حال، . شوند مي

اي كه نتواند لذت  هبنابراين هر نظري. داشت كه لذت يكي از خيرهاي اصلي در زندگي است
  .)12: ، ص6(و الم را تبيين كند، بايد در اعتبار آن ترديد نمود

گرايان در بحث لذت بر آن تأكيد دارند اين  كمالاي كه  ي اصلي كند نكته ميوي اشاره 
 ي اما اين مقدار مسأله. بخش است  ضرورتاً لذت43 رشد و شكوفاييها است در ديدگاه آن

 قائل  براي لذت ارزشي صحيح،يك تئوري اخلاقي جامع بايد به دلايل. كند ميلذت را حل ن
گرايان،  كمالگيرد كه ارزش لذت در نظر  ميي لذت، فرض  هيبرون در بررسي مسأله. شود

كم  ي خود او، اين ايده دست  به گفتهاما بنا. مندانه است ي آن با فعل فضيلت ناشي از رابطه
  :تواند داشته باشد ميپنج تفسير 

 . نشده است ي ممنوع مندانه  صرفاً فعاليت فضيلتلذت. 1
 اين دو ،از نظر هيبرون . ارزشه نشاني لذت عبارت است از نقش آن به مثابههميت ا. 2

 ، از لذت و ارزش آني كامل تفسيردرست باشند، اما در مقام مي حد كتفسير ممكن است تا
  .ندا بسيار نامعقول

 اين تفسير نيز  .كند مي را كامل 44يل كه يك فعل برترلذت اهميت دارد به اين دل  .3
اي از فعل  تواند تلقي شود؛ زيرا بر اساس آن، لذت صرفاً جزء سازنده مي نملي كاا نظريه

  . آيد ميمندانه است و ارزش آن تا حد نقشش در تكميل چنان فعاليتي پايين  فضيلت
بخش  ي لذت ، يك تجربهتيببدين تر. مندانه است لذت نوعي فعل رواني فضيلت  .4

 رواني يا تمام بودن وجود يا  كماللذت نوعي . داشتن يعني به لحاظ رواني خوب عمل كردن
عتقد است اين هيبرون م. فعليت است؛ و رنج نوعي بد عمل كردن رواني يا تنزل وجود است

 تفسير  به اين دليل كه بايد ارزش لذت را پايين بياورد تاتفسير نيز پذيرفتني نيست،
ن است كه بسيار از اشكال ديگر اين دليل آ.  حفظ كندمعتبري از فضيلت يا برتري را

 . فاصله دارد، لذت ارزشِي ديدگاه عقل سليم درباره
ايراد اين تفسير از . مندانه است ي پاداشي است كه همراه فعل فضيلت لذت به منزله  .5

ي خوب نيست، بلكه جزء ضروري فعل  يك افرودن، اين است كه لذت در واقع،نظر هيبرون
، بلكه دهد ميتر اين است كه اين تفسير اصلاً ارزش لذت را توضيح ن البته اشكال مهم. است

  . گيرد ميفرض  آن را پيش
تواند به  مياي ن گرايانه كمالگيرد كه هيچ ديدگاه  ميبا اين تفصيل، هيبرون نتيجه 

  . )15-13:  صص،6(، لذت و الم را توجيه كندي پذيرفتنينحو
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اند، اما اين بدان  ي لذت و الم نپرداخته لهأگرايان چندان به مس كمالكه مود نبايد اذعان 

. ي تفسير درستي از لذت و رنج را ندارد  اساساً قابليت ارائهها معني نيست كه ديدگاه آن
ش گرايان، ارز كمالفرض گرفته كه در نظر  ، اين نكته را پيشهيبرون به تصريح خودش

ا روشن نيست چرا بايد چنين ام. مندانه است ي آن با فعل فضيلت لذت ناشي از رابطه
 لكن با دقت در دهد، ميز دليل اين امر را توضيح نهيبرون ني. فرضي اختيار كنيم پيش

اگر معتقد باشيم . توان تبيين ديگري از لذت و الم ارائه داد مي ،گرايان كمالمباني فكري 
توان چنين ادعا نمود كه لذت  ميكميل ذات و استعدادهاي ذاتي است، سعادت انسان در ت

  .ديگرند كه لذت و سعادت همواره قرين يك يز در پروراندن همان استعدادهاست، چران
است » ادراك ملائم ذات«مي،  اسلاي يكي از تعاريف رايج لذت، از جمله نزد فلاسفه

ملاصدرا در توضيح اين نكته . اني داردخو چه مناسب ذات است و با آن هميعني ادراك آن
ش به كمالملائم ذات هر شيئي آن چيزي است كه مقتضاي خاصيت آن است و «گويد  مي

 و ي بينايي در ادراك صور زيباست  قوهبنابراين لذت). 167 ص :1(»  آن استي واسطه
 در ي شنوايي  لذت قوه،به همين ترتيب. شود ميي همين حاصل  ش نيز به واسطهكمال

  .باشد مي و لذت عقل نظري در ادراك حقيقت موجودات شنيدن صداهاست
ز سنخ ادراك است، ارزش آن نيز جا كه لذت ا توان گفت از آن مي، بر اساس اين تعريف

ي اختلاف  واسطه ، لذت تابع ادراك است و بهبه عبارت ديگر. ي ارزش ادراك است رتبه هم
 اختلاف مدركات، مختلف ي ادراكات به واسطهطور كه  شود، همان ميادراك، متفاوت 

تر باشد، لذت حاصل از آن نيز شديدتر   معرفت برتر و كاملچه متعلقِ بنابراين هر. شوند مي
  45.خواهد بود

  

  گيري نتيجه .9
 و  كمالكوشد با تكيه بر ذات انسان، طريق  مي ديدگاهي كه ي گرايي به منزله كمال

دلايلي كه براي تبيين .  توجهي استه ارزشمند و درخور، ديدگاسعادت وي را تبيين كند
يي است تا بتوان ها اين ديدگاه از سوي قائلين آن ارائه شده است نيازمند جرح و تعديل

 اشكالاتي كه از ،چنان كه ديديمبا وجود اين، . اي معتبر معرفي نمود  را به عنوان ادلهها آن
در . گويي است  پاسخ، در خورگرايانه كمالسوي مخالفين مطرح شده با ارجاع به مباني 

 او توجه  كمالگرايي به عنوان ديدگاهي كه به ذات انسان و  كمالتوان گفت  مي ،مجموع
يي ها  از جمله ديدگاهي زيادي در تبيين مسائل اخلاقي جديد دارد وها  قابليتعميق دارد

  . آن شود سوي انديشمندان مسلمان توجه بيشتري به ازدارد است كه ارزش 
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  ها يادداشت
1 .Good life .اي است كه مشتمل بر كمال مطلوب بـشري   ي اخلاق زندگي مقصود از اين عبارت در فلسفه

تر از ترجمـه بـه       مناسب» زندگي خير «ي آن به     از اين رو، ترجمه   . اش برساند  باشد و انسان را به غايت منتظره      
  .ني در آن مندرج باشدآيد تا مفهوم كمال انسا به نظر مي» زندگي خوب«

2. subjectivist        3. hedonists        4. objectivist             5. perfectionism 
رود كه در اين معنا  تري به كار مي معناي عام ، گاه در»گرايي كمال«ن ذكر است كه امروزه عنوان اياش. 6

اي به  كرد ويژه نوان يك نظريه اخلاقي، به رويافزون بر اشاره به تفسير خاصي از خوشبختي انسان، به ع
  .داريم  اخلاقي سروكاري گرايي به عنوان يك نظريه در اين مقاله ما تنها با كمال. سياست، نيز اشاره دارد

7. naturalism              8. humanism             9.eudaimonism 
10. Human Nature Perfectionism               11. John Rawls 
12. Derek Parfit                                     13.Objective Goods Perfectionism 

دانند  گرايي را اساساً معادل همين قرائت مي       گرايي به حدي است كه برخي كمال       رواج اين قرائت از كمال    . 14
نظريـه  «ي ديگري است كه      داند نظريه  و معتقدند تفسيري كه خير انسان را در تحقق برخي خيرات عيني مي            

 اين مقاله نيز هر جـا  از اين پس، در). 61: ، ص5.(ك.ر. نام دارد) objective list theory(» فهرست عيني
  .گرايي مبتني بر ذات انسان است كار رود مقصود از آن فقط كمال گرايي به عنوان كمال

 : را بررسي و نقد مي كند كه عبارتند ازهركا براي تعيين طبيعت انسان ملاك هاي مختلفي. 15
هـا را از سـاير       انـسان  هاسـت و   انسان) distinctive(هايي است كه مختص      طبيعت انسان معادل ويژگي   : الف

 .كند انواع متمايز مي
اسـت و ذات انـسان را   ) essential(هـا ذاتـي    هـايي اسـت كـه بـراي انـسان      طبيعت انسان معادل ويژگي : ب
ويژگي ذاتي يك نوع، ويژگـي اسـت        : دهد جا معنايي است كه كريپكي ارائه مي       از ذات در اين   منظور  . سازد مي

ضرورتي كه بر طبيعـت خـود     : de reضرورت(كه نوع آن را ضرورتاً داراست، يا در هر جهان ممكني داراست
  ). نوع مبتني است نه بر قراردادهاي زباني

كه هر موجودي براي اين كه انسان محسوب شـود بايـد واجـد              هايي است    ها ويژگي   هاي ذاتي انسان   ويژگي: ج
 .ها باشد آن
 ).تلفيق دو نظريه قبل(هايي است كه مختص و ذاتي انسان است  طبيعت انسان معادل ويژگي: د
هايي است كه ذاتي انسان است و مشروط است به موجود زنده بودن او يا به  طبيعت انسان معادل ويژگي: ه

 .هاي ذاتي انسان از آن حيث كه زنده است و حيات دارد عبارت ديگر ويژگي
  ).17-10: ، صص8(شناسد ي تخست، چهارمين ملاك را مفيد و معتبر مي هركا پس از رد سه گزينه

16. George Sher       17. Self-realization       18. Brink       19.Dale Dorsey 
20. substantive          21.  trivial      22. desiderative account of well-being 

چيـست در بخـش پايـاني       » دليل از جزئي به كلي    «و  » دليل از كلي به جزئي    «توضيح اين كه منظور از      . . 23
  .دليل فاعليت گذشت

  .10همين نوشتار، ص. ك.ر. 24
  هاي منطقي از جمله كواين و پوزيتيويست. 25

26. Kripke                27. scientific explanations           28. Hilary Putnam 
29. De re necessity     30. Carl Hempel            31. Deductive-nomological 

ي منطقـي يـك سـري از     ي تبيين خواه اسـت، نتيجـه    قانوني حكمي كه بيانگر پديده  –در تبيين قياسي    . 32
بدين ترتيـب مـدل همپلـي تبيـين بـه شـكل يـك               . اند اوليهاحكامي است كه بيانگر قوانين طبيعت و شرايط         



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  64
سـري احكـام بيـانگر شـرايط اوليـه       استنتاج قياسي است كه مقدمات آن را يك يا چند قانون طبيعـت و يـك       

  .)90:صمدي، ص( كند ي تبيين خواه را بيان مي ي آن حكمي است كه پديده تشكيل مي دهند و نتيجه
33. asymmetries 

شـود؛ زيـرا     ديگر به اين صورت، مانعي ندارد و موجب دور نمي          اشت كه اتكاي دو روش به يك      بايد توجه د  . 34
هـا بـه     به اين ترتيب كه روش شهودي در تشخيص روابط بـين ويژگـي            . ها به هم، متفاوت است     جهت نياز آن  

  .استهاي اصلي نيازمند روش شهودي  روش تبييني نياز دارد حال آن كه روش تبييني براي كشف ويژگي
رسـيم كـه انـسان از آن        كارگيري دو روش شهودي و توضيحي به اين نتيجه مي          هركا بر آن است كه با به      . 35

  :جهت كه موجود زنده است سه ويژگي ذاتي دارد
نظريه ارسـطويي دربـاره طبيعـت       وي اين نظريه را     . ، عقلانيت نظري، عقلانيت عملي    )بدن داشتن (جسمانيت  

  ).39-37: ، صص8(نامد  ميطوييگرايي ارس كمال يا انسان
36. well-being                       37. Daniel Haybron               38. happiness       
39. How well a person’s life is going for that person?       40. good for 
41. welfare                 42. interests           43. flourishing   44.Excellent  

، 1(هاسـت    تـرين آن    اسلامي معتقدند معرفت حق تعالي برترين لذات و كامـل          ي  از اين روست كه فلاسفه    . 45
  ).231:ص
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